
 

 

 درس هفتصد و سی و هشتم

 انطباق مطلب مرحوم میرداماد با مُثل افلاطونى
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
حیم حمَنِ الرَّ  بسِمِ الله الرَّ

صحبت در مطلب مرحوم سید و انطباقش به مُثل افلاطونى به اینجا رسید که ایشان در بیان قضاء کلى و 
تواند قابل انطباق بر مصادیق متعدده قرار عنوان یک حقیقت کلى که میقدر جزئى، آن حقیقت علمیۀ اشیاء را به

شود صورت عینى خارجى واقع مى ه بهشمرند و طبعاً تقدیر و جزئیت و مصداق آن را کبگیرد، قضاء کلى مى
قَدَر  آورند. در نتیجه آنحساب مىعنوان مشیتِ حتمیّه که وقوع خارجى و عینى دارد بهعنوان قدر و بهبه

تواند قابل صدق بر کثیرین شود که مىقَدَر عینى مصداق آن حقیقت کلیه و حقیقت علمیه مى خارجى و آن
 ت و مصداقیت نرسیده است.باشد ولى هنوز به مرتبۀ جزئی

گوید که مسئلۀ فرمایند که افلاطون هم در واقع همین را مىایشان راجع به مُثل هم همین مطلب را مى
واسطۀ همان مُثل عبارت از یک واقعیتى است که آن واقعیت اصل و ریشه براى مصادیق خارجى است و به

نظر طور از نقطهنظر نوعیت و همینباید از نقطهحقیقت و واقعیت عینیۀ غیر مشخصه هست که مصادیق هم 
و آن حقیقت مبهمه  شود بین مصداقخصوصیات خارجى و خصوصیات عینیه با آن حقیقت منطبق باشند و نمى

 و کلیه تنافى وجود داشته باشد بلکه منافات با سنخیت معلول با علت خودش دارد.
که در طورىاین مسئله موافقت داشته باشیم و همان توانیم با کلیاتاین مطلبى است که تا حدودى مى

های سال گذشته عرض شد، مسئلۀ مُثل عبارت از یک حقیقت ربطیۀ مجردیه است، نه عینیۀ خارجیۀ صحبت
شود، اى که موجب تعیّن و تقیّد و تحدّدِ اعیان خارجى مىشهودیه و مُلکیه و طبیعیه. یک حقیقت ربطیه

 که قبلًا راجع به این مسئله مطالبى عرض شد. بعِوارضِها المُختلفة و آثارِها المُتفاوتة بِأشکالِها و بصِورِها و
رسد فقط این نکته است و شاید هم خود مرحوم نظر مىآنچه که در اینجا نسبت به کلام مرحوم سید به

حال کلّا باشد ولى علی  اند منتها عبارتشان تا حدودى نسبت به بیان این مطلب نارسسید همین معنا را قصد کرده
توانیم امرِ مبهمِ متعینِ خارجى وقت عقلًا نمیاین مسئلۀ خیلى مهمى است و واقعیت مسئله این است که ما هیچ

کند قطعاً باید از مرتبۀ ابهام خارج شده باشد. مرتبۀ ابهام داشته باشیم یعنى اگر شیئى در خارج تحقق پیدا مى
گویید: خارج، این خارج یعنى که شما مىیر ذهن و یک اعتبار است. همینمرتبۀ ذهن است و فقط یک تصو

، شکى در این نیست حتى وجود بحت و بسیط و بالصرافۀ حضرت وجودٌ خارجىٌ و الوجودُ مُساوقٌ لِلتشخُّص
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حق هم وجود مبهم نیست بلکه وجود سِعى است! سعى چه ربطى به ابهام و اجمال دارد؟! وجود سعى و وجود 
! تشخّص یعنى غیر مبهم بودن و معیّن بودن، حالا یا قابل اشارۀ متشخّصٌ صرافه و وجود لا یتنهى باز هم بال

توان به او اشاره کرد. مانند وجود بارى تعالى که قابل حسیه هست یا نیست و فقط به اشارۀ معنویه و عقلیه مى
به  فکَیفکند له در خودِ مُشیر تحقق پیدا مىگیرد این مسئقرار مى اشاره نیست چون در هرجا که مورد اشاره

آن مورد اشاره و به سایر انواع؛ یعنى نفس اشاره خودش حکایت از حضور و وجود عینى وجود بالصرافه 
 خواهید اشاره کنید؟!کند پس شما به چه چیزى مىمى

 1تو چشم عکسی و او نور دیده است *** به دیده، دیده را هرگز که دیده است

نگریم. دیدن خودِ دیده محال است! این نگریم ولى با دیده، خودِ دیده را نمىدیده، خارج را مى ما با
 لحاظ آلیت و لحاظ استقلالى در عین واحد و در ]ذات[ واحد امکان ندارد.

کنید که یک وجود سعى و که شما یک حقیقت و واقعیتى را به نام عالم قضاء فرض مىبنابراین همین
محض اینکه وجود خارجى براى تواند در مرتبۀ تنزل به اعیان خارجیه تشخّص پیدا بکند، بهه مىمبهم است ک

اى هست؟ ابهام این فرض کردید دیگر از مرتبۀ ابهام خارج است! منتها باید دید که این نحوۀ وجود چه نحوه
ه سعۀ وجودى در بعضى ندارد بلکه تشخّص و تعیّن دارد ولى صحبت در همان میزان و سعۀ وجودى اوست ک

ذلک که قابل از اوقات قابل سریان نسبت به خود موجود نیست مانند وجود ما و وجود این کتاب و دفتر و امثال
تواند نسبت سریان نسبت به وجود دیگر نیست. یک وقت نه، وجود سعى یک وجود قابل سریان است و مى

 به اشیاء دیگر سریان پیدا بکند و جارى بشود.
رادیو و تلویزیون و امثال اینها، وقتى  هاىبخواهیم یک مثال عادى بزنیم مثل موج است؛ این موجاگر 

طور نیست که فقط گیرد و ایناى که در این اتاق است آن موج را مىآید این گیرندهکه این موج در این اتاق مى
گیرد. باز انحصار ]ندارد[ یعنى تا وقتى ن را مىرود و گیرندۀ آن اتاق هم آدر این اتاق بایستد. نه! در آن اتاق مى

که قدرت و قوّت دارد و این تناوب در آن وجود دارد، این موج به امکنه و به فضاهاى مختلفه سریان پیدا 
 کند.کند و در یک جا توقف پیدا نمىمى

 مبهم نبودن مسئلۀ وجود قضاء کلى
ت بلکه یک وجود خارجى است که این وجود همین مسئلۀ وجود قضاء کلى هم یک وجود ابهامى نیس

خارجى یک واقعیت عینیه است و در این واقعیت عینیه همۀ آنچه را که باید در ظرف خارج تحقق پیدا بکند 
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تواند تصور این موضوع را بکند که یک شیئى مشخص موجود است. خیلى عجیب است! چطور انسان مى
دربیاید؟! این مسئلۀ قضاء کلى  باشد که بتواند به صور مختلفه حال داراى خصوصیت انعطافىباشد ولى درعین

خیلى مسئلۀ عجیبى است! همین قضیه است که بزرگان را در اینجا به یک نوعى تشکیک در تعیّن واداشته که 
 شود؟!طورکلی این مسئلۀ قضاء و قدر یک امر متعیّن است یا فقط تعیّن در مرتبۀ قدر پیدا مىاصلًا به

 دن مسئلۀ قضاء با قدر با توجه به اصل کلىّ تساوقِ وجود با تشخصیکی بو
ذلک هست، السّلام و امثالروایاتى که در مباحث شب قدر و یا مسائل مربوط به ولایت و نفس امام علیه

ا گردد. با توجه به اصل کلىّ تساوقِ وجود با تشخص، قطعاً مسئلۀ قضاء بهمه به این مسئله و به این نکته برمى
که عرض کردم آن جنبۀ طورىمسئلۀ قدر یکى خواهد بود برخلاف آنچه که ممکن است مطرح بشود و همان

 ابهام و اجمال در اینجا نسبت به قضاء کلى و جنبۀ تشخّص و تعیّن نسبت به قدر خارجى ملاحظه بشود.

 تفاوت علم پروردگار با تحقق علمی ما
قا عرض شد مسئلۀ علم عنائى حق، شیئى جز همان حضور براساس مطالبى که در سال گذشته خدمت رف

تعیّن خارجى اشیاء در نفس علمىِ ربوبى نیست. علم در ذات پروردگار با تحقق علمیِ در ذات ما متفاوت 
نحو حصول است یعنى یا یک اعتبار است که نحو حضور یا بهاست؛ آن علمى که ما نسبت به معلوم داریم یا به

آورد مانند صور اشیائى که این وجود مىواسطۀ ارتباط با یک مسئلۀ خارجى در خود بهرا بهذهن این اعتبار 
کند. در یک موقع هست و در یک موقع نیست. در یک موقع احضار است و صور اشیاء در ذهن تحقق پیدا مى

در اینجا به معنای مجاز واسطۀ اعتبار ـ اعتبار شود که بهدر یک موقع نسیان است. این مربوط به آن معلومى مى
شود. این ]علم[ عبارت از همین نیست بلکه به معنای إعمال نفسانى و تعمّل نفسانى ـ براى انسان حاصل مى

روند و براى خودشان صور اشیاء است و ما کارى به اشیاء نداریم. اشیاء در خارج براى خودشان دارند راه مى
که عرض طورما فقط یک صور علمى نسبت به اینها داریم که البته همان وجود دارند و ارتباطى هم به ما ندارند.

واسطۀ ارتباط با مثال منفصل، براى ما این صور خارجى گردد و بهکردم این به جنبۀ برزخ و مثال منفصل برمى
 آید. این علمى است که ما داریم.وجود مىآید یعنى صور ذهنى در اینجا بهوجود مىبه

ضورى هم داریم که عبارت از همان احساس و نفس الوجود این حقایق نفسیه است که انسان البته علم ح
اید و به اینجا تان را خوردهنسبت به آن، احساس علمى ندارد بلکه احساس وجودى دارد. الآن که شما صبحانه

یست بلکه یک اید احساسى که نسبت به سیرى دارید، احساس علمى و اعتبارى و احضارى نآورده تشریف
کنید و وقتى هم که احساس خارجى است و یک احساس وجودى است که این را در خودتان احساس مى
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طور در سایر صفات و ملکاتى که داریم و در خود شود و همینگرسنه شدید طبعاً خلافش براى ما پیدا مى
 کنیم.مشاهده مى

 حالات سابقه توصیه بزرگان نسبت به مراقبه و آزمایش انسان نسبت به
ای یک بار خود را در بوتۀ مراقبه و آزمایش اند که انسان باید هفتهبه همین جهت است که بزرگان فرموده

کند با آنچه را که در هفتۀ گذشته نسبت به حالات سابقه دربیاورد و ببیند آن احساسى که نسبت به حقایق مى
اى در این یک هفته حاصل شده است؟ چه تجربه داشت چقدر تفاوت کرده است؟ براى او چه مطلب جدیدى

براى او پیدا شده است؟ این فقط یک صورت علمى ذهنى نیست بلکه یک احساس است! اینکه شما؛ ـ چرا 
شوم و نسبت به نماز کسالت دارم فقط یک صورت ذهنى نیست بلکه بگویم: شما؟! خودم! ـ اینکه من بلند مى
رى است که با من هست یااینکه نسبت به حضور در مشاهد مشرّفه یک امر وجودى خارجى است و یک ام

حالت انبساط دارم، این چه حالتى است؟ آیا فقط صرفاً یک اعتبار ذهنى و یک تأمل وهمى است یااینکه یک 
کنم؟! رفتن من در آنجا و برداشت من از آنجا حقیقت خارجى و حقیقت عینى است که من در خود مشاهده مى

کدام از اینها صورت ذهنى نیست بلکه عبارت از حضور یک امر است شود، هیچبرای من پیدا مى و حالتى که
شود! تصورى که نسبت به افراد دارم و تصورى که نسبت به اشیائى که در اطرافم که آن حضور احساس مى

ى که دارم، آنچه که کدام از اینها عبارت از علم حصولى نیست! آن حالى که دارم، آن برداشتهست دارم، هیچ
 دارد...کشاند و آنچه که مرا باز مىمرا مى

خیلى باید دقت کنید! اینها چیزهاى خیلى مهمى است هان! که حتى وجود اینها ]در تغییر مؤثر است[ 
چیز عوض نشده است و آسمان همان آسمان است که هیچبینیم آقا یک طرز تفکر داشت درحالیتا دیروز مى
بینیم طرز تفکر یک ن ابر است و گردش خورشید و ماه هم به همان منوال است ولی امسال مىو ابر هم هما

طور دیگر است. چه بوده و چه شده است؟! چه تغییرى پیدا شده است؟! چه مسائلى اتفاق افتاده است؟! اگر 
ر را نداشت؟! چرا دید! خب چرا پارسال این نظبیند، همین مطلب را پارسال هم مىامروز فلان مطلب را مى

 کرد؟!گونه قضاوت نمىپارسال این
داشت و حال او الآن او را اینکه بخواهد چشم بپوشد، حالِ او در آن موقع او را به تفکر دیگرى وامىنه

السّلام و یا بعد از شویم چه در زمان ائمه علیهمدارد. بسیارى از مسائلى که به آن مبتلا مىبه تفکر مخالفى وامى
دهیم و طور فتوا مىگیریم یکگردد. این هفته مورد لطف افراد قرار مىه و کیفیت تفکر ما، به حال ما برمىائم
گیریم هیچ چیزی عوض نشده است لطفى قرار مىشود اما هفتۀ بعد مورد بىطور طرز تفکر براى ما پیدا مىیک

لطفى! شفقت، اضافه شده است! لطفى، بىبه اولش « بى»لطفى شده است. یک فقط همین یک لطف تبدیل به بى
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لطفى شده ه اضافه شده و هیچ چیزی هم عوض نشده است فقط کمآمده اول این کلم« بى»شفقت! هان! یک بى
است! آمده، آدم به او سلام نکرده است یا یادش نبوده یا حوصله نداشته است مثلًا نرفته حتماً بگوید که آقا، 

این حال عوض  الاسلامِ السَّلام! الفاتحِة! عَلىها... هیچی تمام شد! حرفپشت در کیست و فلان و این 
حال ! هیچ. نه طرف کفر گفته و نه خلاف شرع انجام داده است. کنداى تغییر پیدا نمىچیزى و مسئله. شودمى

به بعد دوباره که مورد لطف قرار گرفت و سلام علیکم شروع شد و . گرددشود و تصورات برمىعوض مى
حال ]این دوباره به همان ..! که عجب آقاى خوبى است و [ مورد لطف قرار گرفت] خردهاش رفتیم و یکخانه

 [.گرددقبل برمی

 ها، معلول حال انساناکثر قضاوت
هاى ما معلول حال ماست نه معلول طرز هاى ما ـ حالا نگوییم تمام ـ اکثر قضاوتپس تمام قضاوت

 تفکر ما! تفکر که قبلًا هم بوده است. پارسال هم که همین بوده است، هفتۀ پیش هم که همین بوده است!
بودند؟! چرا بعد  السّلام بودند، براى چه فدایىاى که تا دیروز فدایى على علیهاین زبیر و طلحه

برگشتند؟! على که تارک نماز نشد که اینها برگردند؟! على که امر حرام و خلاف شرع انجام نداد که شما 
برگشتید و آن غائله را راه انداختید! قضیه چه بود؟ آمدند گفتند که به ما استاندارى بده. گفت که بلند شوید پى 

کار کرد؟! گفتند که حق ما را بده، گفت: چه حقى؟! پاشو این چه کارتان بروید! همین، تمام شد! على غیر از
دنبال کارت! برو ببینیم بابا حال داری! هر کسى یک جایى دارد و... بلند شوید بروید نمازتان را بخوانید، برو به

یدا کنید. تان را بکنید، عاقبت به خیر بشوید و سعادت پتان را بکنید، زندگىدارىزراعتتان را بکنید، گله
کار مردم برسى؟! اگر من فرستادمت که على هستم، یک حرف اى آنجا بروى بهاستاندارى چیست؟! مگر دیوانه

کارى و به مخت زده است؟! به قول معروف مگر مخت تاب دیگر است و خودم پشتش را دارم والّا مگر بى
دنبال این شته است؟! آدمى که درد دارد، بههایتان تاب برداخواهى بروى استاندار بشوى؟! مخبرداشته که مى

دنبال اینها درمانش هست و بهگردد! آدمى که هزار بدبختى دارد به فکر آخرتش و درد بىها نمىحرف
هم نصف شب مخفیانه ]یک عباء[ اید آنگوید که مگر مختان تاب برداشته که آمدهگردد! على به آنها مىنمى

 گویید[ که به ما استاندارى بده؟! بابا بلند شوید جمع کنید و بروید!بیند ]و میروى سرتان کشیدید که کسى ن
شود! عجب! بابا این على که تا دیروز خلیفۀ پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم بود حالا قاتل عثمان مى

ماخ و شش دفعه از سرعت صفر کیلومتر به سرعت سه خواهى زیاد کنى یکیواش! اگر سرعت را مىیواش 
دفعه از خلیفۀ پیغمبر بودن زدند به قاتل عثمان! ماخ نبر! یواش یک کیلومتر را بیست کیلومتر بکن بعد ... یک

شود! توقع، خلاف توقع اى است؟! حال! حال عوض مىشود؟! این چه قضیهطور مىآخرِ خط! چرا آدم این
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 گیرد.ین فکر و عقل را در قدرت خودش مىآید اوقت نفس میشود. خلاف توقع که شد، تمام شد! آنمى
گویند که فلانى درس خوانده ولی فایده ندارد برای چیست؟! برای همین است! اینکه اینکه مى

گویند: فلانى راه رفته اش نگاه نکنید براى همین است. اینکه مىگویند: فلانى تجربه دارد ولى به تجربهمی
کارگیرى قواى نفسانى، اکثر ین است چون تفکرات و تعقل انسان و بهاست ولى به راهش نگاه نکنید براى هم

اینها معلوم نیست که معلول قواى عاقله و قواى منطقیۀ نفس باشد بلکه معلول هواهاى نفسانى است! هواهاى 
 شود!السّلام مىاش کشتن امام حسین علیهگیرد و بعد نتیجه و خروجىآید قوا را در اختیار مىنفسانى مى

اش اش کشتن امام حسین است! این خروجىکه فقیه بوده است! همین شریح فلان بوده ولى خروجىدرحالی
 است!

همه مجاهدۀ در راه خدا و بودن در کنار رسول خدا مگر کم همه تجربه و اینزبیر چه کسی بود؟! این
هایى که همۀ از ما بهتران فرار موقع چیزى است؟! آقا در جنگ اُحد یکى از افرادى که مانده بود زبیر بود! همان

کردند که مبادا یک سرسوزنى بر این بدن مبارکشان حتى یک خراش وارد نشود و مبادا از همان نوک سوزن 
باید خودشان را نگه دارند و خدا نکند  1یک میکروب و ویروس وارد بشود، چون اینها باید براى اسلام بمانند!

امیرالمؤمنین نه، برود سرش !! کار درست هم همین است باید بمانند! بشود اى حتى واردیک وقتى یک خدشه
موقعى که آنها رفتند که براى اسلام خودشان  آن! اى نیست، طورى نیستمسئله! بشکند و شکاف بردارد و بمیرد

ى صحبت وقت این زبیر در جنگ بود و حاضر بود ولرا نگه دارند و خودشان را بسازند و بدنسازى کنند، آن
تا وقتى که انسان از نفس نگذرد و از مرتبۀ نفس عبور ! کدام از اینها باعث عبور نمى شوددر این است که هیچ

طوری این]چه کسی ! تا آن زمان[ عبور نخواهد کرد]نکند و قواى عاقلۀ او نفس او را به تسخیر درنیاورد 
. رید که قواى عاقلۀ او نفسش را مسخر کرده استالآن بروید یک نفر را پیدا کنید و برای من بیاو! ؟[هست

وقت آن! پیدا کردید سلام من را هم به او برسانید[ هم چنین انسانی را]اگر ! فاعل بِالتسخیر؛ قواى عاقله بر نفس
به همین روایت ! فکرش مسخّر است! مشخص است دیگر! کندخرابکارى مى! کند؟کار مىآید چههمین می

خب چرا خودت را . کندکند و خودش را با آنها منطبق مىهاى صدر اسلام استدلال مىو حکایات و شخصیت
چطور شد ! شخصیت که یکى و دوتا نداریم! برو با آن دیگرى خودت را منطبق کن! کنى؟با آنها منطبق مى

منطبق  اگر قرار باشد منِ طهرانى منطبق کنم، خودم را با آن شخصیت! شما خودت را با آن منطبق کردى؟
چه ! یقین ندارم! ترسم و به خودم شک دارمچون مى[. کنممنطبق می]روم و با یکى دیگر می! ابداً. کنمنمى

 !هان! کسى مى تواند یقین داشته باشد و یقینش هم منطبق بر واقع باشد؟

                                                      
 .042، ص ۱. المغازی، ج   1
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 نهی از وارد شدن در امور درصورت عدم اتصال به مبدأ
اینها اموری ! رسد که تا متصل به مبدأ نشدى، کارى انجام ندهىاینجاست که کلمات بزرگان به داد ما م

دنبال این مسائل و این قضایا و تا متصل نشدى کارى انجام نده و به[. گیرددست ما را می]آید و است که مى
ال دنببه]کنید که اینها بحمدالله کم هم نیست ها و مطالبى که امروزه مشاهده مىمطالب نرو؛ همین دستگیرى

 [!اینها نرو
خب صحبت ما در همان مسئلۀ قضاء کلى بود. این علم باری در ما این دو صورت را دارد ولى در ذات 

هم حقیقت علمیه است و دروغ پروردگار چطور است؟ دو قسم بیشتر نداریم؛ یک حقیقت علمیه داریم آن
واسطۀ ارتباطِ ]با خارج[ ایجاد ن را بهکند، نفس اینیست، همین صورتى که اشیاء خارجى در ذهن ما ایجاد مى

دهید و اثر مىکند و این صورت واقعیت است. قبلًا نبوده و الآن هست و شما براساس این صورت ترتیبمى
کنید. تا کنید و چه مىکنید و چه مىدهید و تفکرتان را عوض مىبراساس این صورت کارهایتان را انجام مى

کنید این از کجاست؟ از دید و امروز با دیدن یک صورت، حکم به فسقش مىکردیروز حکم به عدالتش مى
کنید! تا دیروز پشت سرش کردید الآن حکم به عدالت مىهاست! تا دیروز حکم به فسقش مىهمین صورت

ها طور نیستند. اینشود نماز خواند. همۀ افراد که یکگویید که از امروز دیگر نمىخواندید ]الآن[ مىنماز مى
هم حقیقت است منتها ت اینخاطر همان حقیقت علمیه است که براى انسان حاصل شده اسخاطر چیست؟ بهبه

اصطلاح اهل حکمت ـ مستقر است و عنوان یک علم عنائى در آیا صورت خارجى اشیاء در علم بارى ـ به
م صورت خارجى دهد؟ این است؟ عرض کردبراساس آن صورت خارجى خدا در وقتش تعیّن خارجى مى

باید یک مابإزاء خارجى داشته باشد. مابإزاى خارجى این صورت علمیۀ در علم عنائى چیست؟ اینکه هنوز 
خواهد باشد،[ خدا هم گیرد و هر کسی ]مىوجود پیدا نکرده و عدم است. صورت که به امر عدمى تعلق نمى

تواند ]تعلق ق بگیرد پس به چه چیزى مىتواند تعلخواهد باشد، باشد. صورت وقتى به امر عدمى نمىمی
کنید دیگر! فرض بگیرد؟[ حالا بر فرض محال، فرض کنید نفس خدا هم مانند نفس ماست. خب فرض مى

کند. شما بگویید ببینم برفرض که آمدید یک آید صورت خارجى ایجاد مىکنید نفس خدا هم مانند نفسِ ما مى
ن حیوان وجود خارجى ندارد. مثلًا یک گوسفند شش سر که صورت حیوانى را در ذهنتان تجسم کردید و ای

خارجى ندارد ولی شما آمدید و در ذهن تصور کردید. حالا علم و اینها آمد با همین چیزهایى که درست 
وسط درست کردند. این صورتى که بر ذهن شما پیدا شده از کجاست؟ اند، یک گوسفند شش سر هم اینکرده

وجود خارجى ندارد، درست است اما مبادى آن چه؟ آن که آمده و آن را از اینجا گرفته، گویید که شما مى
توانید چون تواند درست کند، شما مىچیز خبر ندارد، نمىچیز اطلاع ندارد و از هیچچطور آن کسی که به هیچ

چیدید. اول دیدید! آیا شما ارتباط داشتید. شما گوسفند را دیدید و آمدید مانند آن یک کله ]سَر[ کنار آن 
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ذلک؟! امکان ندارد! شود به چیزى اطلاع نداشته باشید و بردارید مانند او کپى بزنید و مونتاژ کنید و امثالمى
کند. در علم بارى یک وجود خارجى دارد حالا آن وجود خارجى یا عین اوست یا مبادى اوست، تفاوت نمى

که این اعیان خارجى در خارج نیستند خیلى خب نیستند!  نسبت به اشیاء، وجود خارجى چیست؟! برفرض
است. براى زید دست، کله، پا و چشم درست سازى و مونتاژ کرده خدا خودش مانند نفس ما آمده صورت

طورى درست کرده و آن یکى را بادامى کرده، آن یکى را بزرگ کرده، آن یکى را کرده است. چشم این را این
ا آبى کرده و آن یکى را سبز کرده است، اینها درست است ولکن آن مبادى براى این سیاه کرده، آن یکى ر

 تواند مبدأ براى یک حقیقت علمیه قرار بگیرد!گرى چیست؟ اینکه امر عدمى است و امر عدمى که نمىصورت
رست شود. در وجود عینى هم دفرمایید بالأخره این مسئله پیدا مىتلمیذ: وجود عینى هم که شما مى

گوییم که در وجود عینى شود؛ ما میاست که سبق نداریم اما در وجود عینی همین اشکال وارد می
 حضرت بارى حق چطورى این را بدون سبق صورت انشاء کرده است؟

 استاد: خب نیاز به سبق صورت ندارد.
کند تلمیذ: اگر در وجود عینى سبق صورت نیاز نیست، در صورت ذهنى هم که ذهن انشاء مى

 نیازى نیست.

 کند.استاد: خب او دارد عین خارج را درست مى
 تلمیذ: فرق نمى کند!

 [.عین خارجى را خلق مى کند]از خودش : استاد
 گوییم از خودش ]درست کرده است[!تلمیذ: آن را هم مى

خواهد بیاید استاد: صحبت در خود صورت است. یعنى این صورت از یک عین در خارج که بعداً مى
 کند. صحبت این است.حکایت مى

کند؟ صورت در تلمیذ: شما فرمودید که صورت در خارج هم عینیت واقعى دارد. چه فرقی می
 هردوتا یکى است.

خواهد عینیت بدهد، در همان جود وقتى که مىکند. در واستاد: ببینید صورت با خود وجود فرق مى
 موقعِ عینیت ...

ببینید! صحبت راجع به ما و قدرت و ضعف و تکامل ما نیست بلکه صحبت در باری است. یعنى وقتى 
کنید نفس ارادۀ او بر یک تعیّن خارجى، این انشائى که دارد آیا الزاماً باید قبل که شما دربارۀ بارى صحبت مى

آوریم. گویم. صحبت در این است که ما در اینجا داریم الزام مىرتى باشد یا نه؟ بنده این را مىاین یک صو
گویند که چون تحقق عینى اشیاء باید در بستر زمان باشد امکان ندارد آنهایى که قائل به علم عنائى هستند مى

گردد؛ یعنى جهل بارى نسبت به تعیّن خارجى. خودِ آن تعیّن در آنجا باشد والاّ مسئله در آنجا اصلاً به جهل برمى
خب بالأخره وجود ندارد پس جاهل است! اگر وجود داشته باشد این چیست؟ پس معلوم است که هست. 

گویند: الزاماً باید خود آن صورت قبلًا وجود گیرد، اینکه مىپس اینکه الآن علم بارى دارد به تعیّن قرار مى
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حسب ظاهر نگاه کنیم ن الزام با خودِ این مسئله منافات دارد زیرا اگر بخواهیم بهگوییم که ایداشته باشد، مى
اى که معلوم بالذات است یک معلوم بالعرض شود. در هر صورت علمیهخود صورت علمیه معلوم بالذات مى

علم بارى نسبت هم باید باشد. طبق چه؟ اگر بخواهیم علم را این علم قرار بدهیم؛ یعنى با درنظر گرفتن اینکه 
شود. صورت علمیه در ما معلوم بالذات است و معلوم بالذات به اشیاء مانند علم ماست، خب این اشکال پیدا مى

اش امر معدوم است چطور امر معلوم بالذات معلّق بر خواهد. معلوم بالذاتى که معلّقٌ علیهمعلوم بالعرض مى
 شود؟! این حرف ماست!یک امر عدمى مى
کال در مورد علم عنائى هم هست. چطور ممکن است در علم پروردگار که مثل نفس ماست، همین اش

صور اشیاء باشد ولى آن معلوم بالعرض خارجى نباشد؟! صحبت ما در این است! پس آن چیزى که در ذات 
وم گیرد، چیست؟ آیا صرفاً صرف صور است یااینکه نه، همان معلپروردگار هست و انشاء به او تعلق مى

خارجى است؟ اینجا ما این را گفتیم که اگر آن معلوم خارجى نباشد و آن معلوم خارجى امر معدوم باشد، نفس 
 شود.اش به امر معدوم موجب محالیت است و موجب جهل در ذات بارى مىبارى تعلق علمیه

 نكُم وَيَعلَمَ ٱلصََّٰبِرِينَ﴾معنای ﴿لَمَّا يَعلَمِ﴾ در آیۀ ﴿لَمَّا يَعلَمِ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ جََٰهَدُواْ مِ
بنابراین یا باید قائل باشیم که ذات بارى نسبت به اعیان خارجى که در بستر زمان مثل همین مادیات قرار 

طورکه در گیرند و زمان شرط براى وجود خارجى آنهاست یا بارى نسبت به اینها باید جاهل باشد، همانمى
 1لَمَ ٱلصَّ بِرِينَ﴾ۡ  وَيَع ۡ  لَمِ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ جَ هَدُواْ مِنكُمۡ  نى که دارد: ﴿لَمَّا يَعبعضى از این تفاسیر در این آیات قرآ

اند که معنا ندارد که علم معلول براى وجود خارجى افراد باشد و معلول براى در آنجا براى تفسیر این را گفته
خدا عالم نیست دیگر!  فى سَبیلِ اللههاد باشد. خب قبل از ج فى سَبیلِ اللهمجاهده باشد و معلول براى جهاد 

لَمِ ٱللَهُ﴾ یعنى علم خدا ۡ  داند! ﴿لَمَّا يَعگوید که این کار را بکنید تا خدا بداند! پس اگر نکند یعنى نمىمى
معلول براى جهاد شماست! انکشاف این حقیقت خارجیه مترتب بر خود آن حقیقت خارجى است. آیات قرآن 

گویند که منظور تعیّن خارجى است گرچه علم کنند؟! آقایان این را مىچه توجیهى مىگویند! خب این را مى
بارى نسبت به این تعلق گرفته است اما تعیّن خارجى که هنوز نیست، آن تعیّن خارجى یعنی ظهور پیدا بکند؛ 

لَمِ ٱللَهُ﴾ است! خب ۡ  يَع لَمِ ٱللَهُ﴾ یعنى آن علم بارى ظهور خارجى پیدا بکند. این معناى ﴿لَمَّاۡ  ﴿لَمَّا يَع
صحبت در این است که این علم بارى نسبت به این ظهور خارجى مسبوق به سابقه هست یا نیست؟! اگر 

                                                      
 :۱62، ص 2. امام شناسى، ج ۱42( آیه3. سوره آل عمران )1

بدون آنکه امتحان الهى شما را فراگیرد، و بدون آنکه مقام مجاهدین در راه خدا و صبر کنندگان در برابر مشکلات و حوادث  »...
 «مشهود گردد؟! معلوم و
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گیرد! اگر مسبوق به سابقه نیست پس خدا جاهل مسبوق به سابقه است، علم که نسبت به امر عدمى تعلق نمى
شود پس شما در شود. علم بارى هم که مسبوق مىمىشود و آن علم بارى هم مسبوق است! آن جهل سابق مى

 خدا جهل روا داشتید. در اینجا این اشکال وجود دارد! ذات

 حقیقت علم باری
در اینجا حلّ این آیات و نظایر این آیات به همین قضیه است که علم بارى به معناى صورت ذهنیۀ نفسیه 

عنوان اطوار وجود آن وجود خارجى در ذات بارى به در ما نیست! آن به معناى همان وجود خارجى است که
 ۡ  شود که آن ثابت است؛ یعنى وقتى که ﴿إِنَّمَابالصرافه و آثار وجود بالصرافه در علم بارى به علم عنائى تعبیر مى

﴾ هنوز امر خدا به ۥ رُهُ ۡ  مأَ ۡ  معنایش این نیست که ﴿إِنَّمَا 1كُن فَيَكُونُ﴾ ۥً ا أَن يَقُولَ لَهُ ۡ  ۡ  أَرَادَ شَي ۡ  إِذَا ۥ رُهُ ۡ  أَم
تکوینیه، کلمۀ تکوینیه « کنِ »خیلى از چیزها تعلق نگرفته است و هروقت امر خدا تعلق بگیرد، آن حقیقت 

 خارجیه است و موجب همان تعیّن خارجیه است.یکَون موجب 

 يَكُونُ﴾كُن فَ ۥئاً أَن يَقُولَ لَهُإِذَا أَرَادَ شَي ۥٓمعنای امر در آیۀ ﴿إِنَّمَا أَمرُهُ
گوید و نسبت به این مسئله نه! امر خدا این است، حالا این امر خدا تحقق پیدا کرده یا نه؟ آیه این را نمى

ساکت است. امر خدا این است؛ امر یعنى مقام امر و مقام انشاء و جعل. جعل خدا این است، انشاء و القاء خدا 
. این جعل و انشاء و إعمال به این کیفیت است که این است، إعمال خدا این است و فاعلیت خدا این است

هم وجود خارجى است و هم آن ماهیتى که « کُن»مسبوق به یک صورت قبلى نیست. همان نفس « کُن»نفس 
خلاف ما که اگر بخواهیم چیزى در خارج درست کنیم باید مسبوق به بر او مترتب است همه باهم است. به

ج را درست بکنیم. بالأخره یک فرق کمى باید بین ما و خدا باشد! ما که همه علم باشد و طبق نقشۀ ذهنى خار
اش را براى او نگه داریم! این نفس وجود عینى خردهچیز را براى خودمان برداشتیم و خدا شدیم! اقلًا یک

است که تا براى شما ظاهر  ﴾؛ معنایش اینۡ  لَمِ ٱللَهُ ٱلَّذِينَ جَ هَدُواْ مِنكُمۡ  عبارت از همان ظهور است. ﴿لَمَّا يَع
لَمِ ٱللَهُ﴾ به عبارت دیگر ۡ  بشود. این ظهور خارجى در بستر زمان براى شما پیدا بکند ولى براى خدا ﴿لَمَّا يَع

 اصلًا معنا ندارد!

                                                      
 :۱32، ص ۱. امام شناسى، ج 82( آیه36. سوره یس ) 1
 «شود.گوید: هست شو، پس هست مىکه اراده کند چیزى را، به او مىاست که زمانى  این است و غیر از این نیست که امر خدا آن»
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 معناى عالم قضاء کلى و عالم قدر
شود و در علم عنائى حق پس معناى عالم قضاء کلى و عالم قدر این است که قضاء کلى علم عنائى مى

اصلًا امر مبهم نداریم چون گفتیم که امر مبهم مساوى با امر معدوم و امر توهمى است. اگر شیئى بخواهد وجود 
ون ما معناى تشخّص را معناى داشته باشد باید تشخّص داشته باشد چون وجود مساوى با تشخّص است ولى چ

تواند آن قابلیت سعى را داشته باشد. توانیم خوب تصور کنیم که چطور یک تشخّص مىگیریم، نمىمحدود مى
گردد که آیا موجود در ذات سعه و استعداد توسّع آن به تشخّص ارتباط ندارد بلکه به خود آن ذات موجود برمی

گردد. کتاب استعداد توسّع را ندارد و همین است. از اینجا ین ذات برمىرا دارد یا ندارد. این قابلیت به ا
خورد و در آن اتاق رود ولى موج استعداد توسّع دارد و به اینجا مىتر هم نمىطرفرود آنتر نمىطرفاین
توسّع دارد!  گیرند. این قابلیتها مىگیرد و هزارتا گیرنده هم بگذارید همۀ گیرندهرود آن اتاق را هم مىمى

رود ولى کتاب این قابلیت را ندارد. این به ذات اش بکنید آنجا مىآب قابلیت توسّع دارد و اگر شما اینجا خالى
عنوان علم عنائى وجود گردد. این شیئى که در ذات بارى بهخود اشیاء و به خودِ نفس موجودیت اشیاء برمى

کند همان خصوصیت خارجى است که تحقق پیدا مى دارد، این شیء لاجرم همان عینیت خارجى است و
 بالأخیر. این همان است ...

 عدم تفاوت بین قضاء و قدر
 تلمیذ: پس بین قضاء و قدر هیچ تفاوت نیست؟

در مسئلۀ قضاء و قدر . مثل بداء! گرددمنتها تفاوت فقط به علم ما برمى! هیچ تفاوت نیست: استاد
گرداند، دعا موت حتمى را روایاتى که ما داریم در اینکه دعا قضا را برمى این. گونه تفاوتى وجود نداردهیچ
گرداند، اینها مراتب وصول به تعیّن است یعنى وقتى که در علم بارى یک گرداند، دعا فلان چیز را برمىبرمى

ه آنجا برسد و کند که تااینکه بشود، این حقیقت عینیۀ خارجیه مراتبى را طى مىحقیقت عینیۀ خارجیه ثبت مى
یک نطفه که در . کندکند، خصوصیاتى را طى مىآید بالأخره این حالاتى را طى مىوجود نمىمرتبه که بهیک

خورد، غذاهایى که مى. کشدشود، نُه ماه طول مىدفعه که فردا بچه درست نمىگیرد، یکرحم مادر قرار مى
کند، هایى که مىرسد، خلافسائلى که به گوشش مىکند، مهایى که مىدهد، غیبتکارهایى که انجام مى

تمام . گیرى شخصیت و آن عینیت خارجى دخالت دارددهد، تمام اینها در شکلکارهاى درستى که انجام مى
مکلف هستید به . دانیددانید که این چه خواهد شد؟ نمىشما مى[. دخالت دارد]دهد این کارهایى که انجام مى

فِي  ۡ  ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُم: گویدما به این تکلیف داریم اما خود قرآن مى. ل کنیداینکه این نحوه عم



_______________________________________________________________________________________________________ 
۱2 

گرداند. آنچه که او ببینید! به آنجا برمى 1حَكِيمُ﴾ۡ  عَزِيزُ ٱلۡ  إِلَ هَ إِلَّا هُوَ ٱل ۡ  ءُ لَاۡ  فَ يَشَاۡ  حَامِ كَيۡ  أَرۡ  ٱل
﴾؛ هرطورى که او بخواهد. حالا آنچه که او بخواهد ءُۡ  فَ يَشَاۡ  حَامِ كَيۡ  أَرۡ  فِي ٱل ۡ  بخواهد؛ ﴿يُصَوِّرُكُم

شود! آن چیست؟ آنچه که او بخواهد، آیا یک خواست بدون ملاحظات و مسائل خارجیه است؟! این شرک مى
آیا یک خواست، جداى از سلسلۀ علل و معلولات خارجیه و معدّات خارجى است؟! یااینکه نه، ﴿هُوَ ٱلَّذِي 

شود. ببینید! اینها همه یکى است. حالا تمام این تصویر امروز آن مسئله در خارج انجام مى ﴾ و براىۡ  يُصَوِّرُكُم
 قضاء، علم عنائى هست. گیرى تا آخر، همه در آناین مسائل و شکل

کنید یک غنچه هست که دهد شما نگاه مىشما فیلمى را درنظر بگیرید که گاهى تلویزیون نشان مى
عرض پنج ثانیه یک گل بزرگ شد! حالا فرض کنید چهار روز طول کشیده تا این دفعه باز شد یعنى در یک
اند و از هر لحظۀ این یک عکس برداشتند؛ کم باز بشود و یک گل بزرگ بشود ولى این دوربین را گذاشتهکم

نیه عکس فردا هم ]دو ثانیه[ هرکدام در طول روز ]دو ثافرض بکنید امروز دوثانیه و فردا هم دو ثانیه و پس
بینید که این غنچه باز شد. این هفت هشت ثانیه چهار دفعه در عرض هفت هشت ثانیه شما مىبرداشتند[ یک

روز بوده است! این چهار روز در هفت هشت ثانیه با این کیفیت رفت! این اطوارى که بر اعیان خارجى تعلق 
عنوان نفس تعیّن صورت فیلم بلکه بهوار نه بهآید تمام این اطگیرد و بعد آن عین خارجى به آن شکل درمىمى

 در علم عنائى هست.
گردد با سلسلۀ عللى که دارد و همۀ اینها، قَدَرِ آن عبارت از همان است که حالا اینکه الآن دارد برمی
ا باید شود. پس آیا براى خود ذات بارى قدر معنا دارد یا نه؟ آیقَدَر، این مى بالأخیر در آنجا خواهد شد. آن

﴾! ۡ  کنند یا نه؟! ﴿هُوَ ٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمکار مىبنشیند و نگاه کند و ببینید که بالأخره این سلسلۀ علل باهمدیگر چه
آید؟! اش چیست و به چه شکلى در مىدانم که صورت خارجیدهم نمىمن که خودم دارم این را انجام مى

داند که این صورت خارجى چه خواهد وقت بارى نمىدانم، آنمنی که برای این کار فاعل هستم، منِ انسان مى
دست حوادث و مسائل خارجى سپرده شده شود که مسئلۀ قدر مجهول علم بارى باشد و بهبود؟! پس آیا مى

 باشد و فقط آن مسئلۀ قضاء کلى را درنظر گرفت؟! این محال است!
ذات بارى به حضور خارجى هست و هم قدر.  عنوان تمام این اشیاء و سلسلۀ علل درقضاء به پس هم

شود، نه! مثل پوست آید و قدر مىپس قدر در شکم قضاء هست! نه در رتبۀ بعد که اول قضاء هست و پایین مى
پیاز که آن پیاز داخل در آن پوستۀ قبلى هست و آن پوسته هم در کنار این هست، آن حقیقت قدر داخل قضاء 

کار باید بکند این دو مسئله که انسان نسبت به تکلیف و مآل و آیندۀ خودش بداند چهگیرد. پس براى اینقرار مى
                                                      

 .6( آیه 3. سوره آل عمران ) 1
 (محقق...«. )نگارد، هرگونه که اراده کندیخداست آنکه صورت شما را در رحم مادران م: »ترجمه



_______________________________________________________________________________________________________ 
۱3 

مطرح شده که در امسال این را انجام بده که سالت به این کیفیت باشد و براى رسیدن به آنجا این کار را بکن. 
کند، رسیدگى را کم مى کند، عاق والدین عمرآیى صدقه بده، صلۀ رحم عمر را زیاد مىصبح از خانه بیرون مى

 گویند که انجام بده براى این است که به آنکند. این مسائلى که به انسان مىکند و دفع بلا مىبه اینها چه مى
السّلام علم به قدر قدر الآن هست ولی از دید ما پنهان است اما امام زمان علیهقدَری برسد که الآن هست! آن 

 رد پس علم به چه چیزی دارد؟!ندارد؟! اگر علم به قدر ندا

 مفهوم علم عنائی
 گویند.این معنای وجود عینى حقیقت قدر در قضاء پروردگار را علم عنائى مى

 گویند؟تلمیذ: به قضاء کلى علم عنائى نمى

خواهد استاد: همان! آن قضاء کلى در دید و نسبت به دید ما بله، این هست که فرض بکنید یک موتى مى
رسد ولى آن موتى که در حکم الهى هست که اتفاق بیفتد آیا قدرش هم همین قدر مىد بعد به آن اتفاق بیفت

 الآن، همین الآن نیست؟! هست! اگر بگوییم که نیست پس خدا جاهل است!
أفرّ من قضاء الله إلى »السّلام داریم که فرمودند: تلمیذ: پس این روایتى که از امیرالمؤمنین علیه

 1«وجلّ قدر الله عزّ 

کنم. قضاء الهى آن است گوید که من دارم به تکلیف عمل مىاستاد: خب همین است. یعنى حضرت مى
اى براى من قرار داده شده است و یک امرى از امر سماوى الآن براى من که در وراء من در اینجا یک مسئله

مجهول است. حالا حضرت دارند مقدر است. من نسبت به آن امر سماوى که چیست ]علم ندارم[ و برای من 
گویند والّا ]برای او[ معنا ندارد. آن امر سماوی برایم مجهول است. آیا امر سماوی این است که دیوار به ما مى

کنى؟! آیا حضرت شود پس چرا دارى فرار مىدانی دیوار خراب مىدانم؟! اگر مىروى من خراب بشود؟! مى
کنم؟ نه! حضرت خودش گفت که این رمود که من از قضاء به قدر فرار مىملجم فاین مسئله را راجع به ابن

خاطر این مسئله فرار کنم و کوفه را رها کنم و به یمن بروم. ملجم نگفت که بهقاتل من خواهد بود. راجع به ابن
ضرت ملجم به حزند ولى راجع به ابنقضاء قضاء هست، تمام شد! راجع به امور اختیارى این حرف را مى

گفتند که او را بکش. حضرت فرمودند که من چطور قاتل خودم را بکشم؟! چطور آنجا حرف قضاء و قدر را 
توانم قاتل خودم را بکشم؟! اگر ای است! حضرت فرمودند که مگر من مىنزد؟! خیلى حرف عجیبِ حکیمانه
 2بکشم که دیگر قاتل من نبوده است!

                                                      
 .226، ص ۱های معرفت، ج ؛ آموزه٣٦٩. التوحید، شیخ صدوق، ص  1
 .۱92؛ افق وحی، ص ٨٨. بصائر الدرجات، ص 2
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در فرار کردم! یعنى یک صورتى براى یک امر حادثى است که اگر کشتم پس معلوم است از قضاء به ق
شود، بلند کنم. الآن این دیوار دارد خراب مىآن صورت را من با اختیار خودم تبدیل به یک صورت دیگر مى

روم که دیوار روى من خراب نشود؛ آیا شما علم داری بر اینکه قضاء الهى این است که شوم و به آنجا میمى
عنوان قضیۀ شرطیه این قضیه اتفاق دهى که اگر بمانى بهی تو بیفتد؟! نه، علم ندارى بلکه احتمال مىدیوار رو

رویم! وقتى که به یک جاى دیگر رفتیم، قَدَر شد. جاى دیگر مى شویم و به یکمانیم بلند مىبیفتد. خب نمى
حالا که فعلیت پیدا کرد پس حالا قدر شد. دفعه زمین افتاد و من هم پشت آن نیستم. یعنى حالا دیگر دیوار یک

 که همین فعلیت بوده اما براى من مجهول بوده است.درحالی

 برگشت مسئلۀ قَدَر به جهل انسان
پس مسئلۀ قدر یک مسئلۀ جهل است! فقط به جهل و عدم اطلاع ما نسبت به آن تعیّن و فعلیت خارجى 

ه آن افرادى که این جریان فیض از نفس آنها هست مانند گردد! اما نسبت به خود ذات بارى و نسبت ببرمی
السّلام و نسبت به آن اولیاء الهى که واقف هستند، هم قضاء و هم قدر معلوم است، همه معلوم معصومین علیهم

اى قرار است بیاید و آن قضیه هم موت است و موت هم به این کیفیت است! قضاء معلوم است که یک قضیه
افتد و علل و عوامل همدیگر را دفع کند و مسائلى اتفاق مىآمدن به اینجا با موانعى برخورد مىاست و در این 

 کنند بالأخره آن صورت خارجى پیدا کردنش رخ خواهد داد.مى

 آگاهی ائمه نسبت به قدر
شود پیدا مى اى از زن تو یا کنیز تو براى توفرماید که یک بچهالسّلام وقتى که به مأمون مىامام رضا علیه

ـ این ! هایشان هم مثل خودشان قراضه بودندـ بچه 1آید،وجود مىکه در یک انگشت دست چپ او زائده به
آیا حضرت در ! بیند؟بچه که هنوز شکل نگرفته و شاید کنیز هنوز حمل هم برنداشته است، حضرت چه را مى

بوده است بلکه حضرت الآن همان قدَر را طور ناین! کند؟کند یعنى این صورت را جعل مىخودش جعل مى
دارد ـ خواهد اتفاق بیفتد از اول سیر آن که چطور او حمل برمىبیند نه قضاء؛ یعنى این قضاء که مىدارد مى

افتد ـ تمام این سیرِ حمل و گذشت یک هفته و دو هفته و بعد مسائلى که اتفاق مى! خب خیلی کار خراب شد
هر لحظه [. بیندمی]عنوان قدر، قدر، قدر شود، همه را بهخصوصیاتى در این انجام مى گذرد و چهو نُه ماه مى

تمام ! که چه قَدَرى هست چون هر لحظه براى خودش یک قدر و یک وجود دارد و توهمى نیست[ بیندمی]

                                                      
 .٤٨٤، ص 2؛ منتهى الآمال، ج 22٤، ص 2السّلام، ج . عیون اخبارالرضا علیه 1
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به . آخر چیست یعنى آن نقطۀ! آهان این. قدر این است بیند و آخرش هم آنقدر قدر قدر همه را دارد مىاین 
 .گویند که براى ما مجهول استاین سیر، قضاء کلى مى

 علم امام به اشیاء علم حضورى
السّلام ]مجهول است؟! نه![ امام رضا خودش واسطه است چطور ممکن است اما براى امام رضا علیه
گویم راى همین مىقَدَر در نفس امام رضا وجود عینى هست. این عجیب است! ب نفهمد و نداند؟! وجود این

طور نیست یک تابلویى را ببیند یا صبح که علم امام به اشیاء علم حضورى است و علم حصولى نیست. این
بلند بشود کتاب جفر فاطمه را ورق بزند ]و بگوید:[ ببینیم امروز چه چیزهایى اینجا نوشته است تا یک وقتى 

آید مدام ورق گوید[! ابان اینجا مى، امام صادق ]اینها را مییادمان نرود، صفوان اینجا بیاید ندانیم چه بگوییم
کند! حضرت عینکش را هم زند و این سؤال را هم مىآید ساعت ده در را مىبزنیم آهان امروز ابان اینجا مى

رسول الله شما امامى پس وقتى جملات باهم اشتباه نشود! بگویند که یا ابن خوب بگذارد و نگاه بکند که یک
آید و در نیتش این است که این را به شما بگوید، شما بصیر مىچرا اصلًا ]اطلاع نداری[؟! یا مثلًا امروز أبى

دستى کن و به او بگو تا بگویند که آهان این امام بود! ببین! این را به من خبر داد! امام صادق صبح که بلند پیش
یکى زند و یکىباید بخواند این کتاب را ورق مىجاى تشهد و ذکر و وردى که شود بعد از نماز بهمى

گویند؟! هایی که باید بزند را بخواند! این مزخرفات چیست که به ما مىکند و حرفهایش را چک مىملاقات
بصیر و سؤال کردن الآن در خوابد یعنى چه؟! نفسِ آمدن أبىشود یعنى چه؟! شب که مىصبح که امام بلند مى

إذا أرادَ »کند یعنی چه؟! زند یعنى چه؟! اطلاع پیدا مىگویید؟! ورق مىان قَدَر هست! چه میعنووجود امام به

 1«الإمامُ أن یعَلمَ شَیئاً أعلمهُ اَللَُ ذلَکَ.
ها چیست؟! و اما آن اولیائى که بر این مسئله اشراف بصیر در علم امام هست! این حرفنفس وجود أبى

رسند. بنابراین این قضایا و مسائلى که ما از رسند منتها در تحت ولایت امام میدارند آنها هم به این مسئله مى
ن کردند و راجع به علائم و فلان ]صحبت کنند و وقت تعییبینیم که راجع به ظهور وقت تعیین مىافراد مى

آید، تا حالا کردند[ همۀ اینها ناشى از جهل است! همه جهل است. بیچاره جاهل است. همه هم دروغ درمى
اید. آنها که به علم حضورى که همه دروغ درآمد چون شما که اطلاع ندارید و شما که به علم حضورى نرسیده

زنند. اصلًا حرف زدن اینها مثل حرف زدن خود امام است. امثاله که حرف نمىمرحوم والد و  اند مثلرسیده
کند و نباید هم بیان کند. اینها از مسائل اسرار الهى است. امام همه چیز را زند و بیان نمىامام که حرف نمى

                                                      
 .203؛ افق وحی، ص 258، ص ۱. الکافی، ج  1
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شود. آنهایى هم ىشود و تکالیف همه چیز مخورد و نظام عوض میهم مىتواند براى مردم بگوید. عالَم بهنمى
گویند: دو سال دیگر ]امام گذارند! میگویند مردم بدبخت را سرِ کار مىها را مىوپرتآیند این چرتکه می

 گویند: خب فلانى گناه کرد و دو سال تأخیر افتاد!کند، بعد که[ نشد میظهور می
ها را بزنى و مردم را حرف اندازى؟! مگر مجبورى اینفهمى چرا گردن مردم مىمرتیکه تو خودت نمى
گویند که[ پس چه شد؟! رود ] و مردم میشود[ و باورها ازبین مىاعتقادى ]میسر کار بگذارى؟! بعد هم بى

 پس چه شد؟!
آقا شما مردم را درست کن؛ آقا غیبت نکنید! فلان نکنید! کارهاى اخلاقى و مسائل اخلاقى بگویید. این 

جا گناه شد و تأخیر افتاد! خیر! فلانه سال و نیم دیگر، شش ماه دیگر ... نهچیزها چیست؟! سه سال دیگر، س
 دانى تأخیر افتاد؟! تأخیر افتاد، بگو پشت این دیوار چیست؟!تو از کجا مى

دانم. گفتم که من الآن گفته بود که بنده بر نفوس اطلاع دارم و از نفوس مىیک وقتى شخصى به بنده 
طور ماند! گفتم که بگو دیگر! خب بالأخره من باید یک راهى ینم چه نیت کردم؟! همینچه نیت کردم؟! بگو بب

اى هستند! بنده که پیدا بکنم بنده که علم غیب ندارم که ببینم حضرت مولانا چه اراده فرمودند و در چه رتبه
کم داریم؟! خب راست گویى؟! مگر ما خبر ندارم. بگو ببینم چه نیت کردم؟! گفتم که چرا دروغ به مردم مى

رود! بگوییم و حد خودمان را نگه داریم. آنچه را که بر قامت ما زیبنده نیست خود را به آن نیاراییم. قضیه لو مى
! بر قامت او رفتن به آنجا زیبا نیست و السّلام بالاى منبر نشسته استجاى امیرالمؤمنین علیهطرف رفته و به

رود. همیشه که این گوسفندها این پایین نیستند! یک یهودى عالم هم یت مىرود و آبرونامناسب است، لو مى
آید، نه این گوسفندها! بع بع بع! همه بع! در آید. یک آدم بافهم میآید. یک نصرانى مطّلع هم مىاز بیرون مى

گوید که خدا و مى آیدطور نیستند! مىای! همه که اینسقیفه رفتند و بع بع راه انداختند اگر بدانى چه بع بع
گوید که بزنید گوید که پس پایین خدا ندارد؟! مىمى  1گوید که خدا بالاست.کجاست؟! ]خلیفۀ اول[ مى

کنى؟! گوید که[ اِ اِ بابا مگر چه گفتم؟! گفتم که خدا کجاست! مگر این خدا را عبادت نمىبیرونش کنید! ]می
کنى؟! راب بایستى؟! خب کدام خدا را دارى عبادت مىآورى که در آن محمگر از آنجا پایین تشریف نمى

خدایى که وجود ندارد؟! خدایى که در آسمان است به تو چه مربوط است؟! خب برو در آسمان عبادت کن! 
دار و قشنگ پایین بنشین شود! بیا پایین حد خودت را نگهطور نمىخب این 2]گفت که[ بزنید بیرونش کنید!

تر است هم دیگر وزر و وبال مردم گردنت نیست ود. بدبخت! هم خودت گرفتاریت کمو بگذار على بالا بر
رسى. روى و به مسائل ... چون اندازۀ خودت را نگه داشتى، به فلاح مىرسى و بهشت مىبعد هم به سعادت مى

                                                      
 تَوَى ﴾.ۡ  شِ ٱسۡ  عَرۡ  مَ نُ عَلَى ٱلۡ  : ﴿ٱلرَّح٥( آیه 2٠سوره طه ).  1
 .۱94، ص ۱؛ آموزه های ولایت، ج ٧٠، ص 1، متشابه القرآن و مختلفه، ج 2٠٩، ص 1؛ الاحتجاج، ج 2٠1، ص 1. الإرشاد، ج 2
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پوشیدى. خب روى؟! چون اندازۀ خودت را نگه نداشتى و لباسى که باید على بپوشد تو چرا الآن به جهنم مى
 خاطر این قضیه است.اش بهاین چیست؟ همه

کنیم و بر این اساس روایات را باید بنابراین در مسئلۀ قضاء کلى با قدر جزئى هیچ تفاوتى مشاهده نمى
 خوانیم.الله جلسۀ بعد از روی متن کتاب میشاءحمل کنیم. إن

ام در اختیار دارد، اما نسبت به شهادتشان تلمیذ: در رابطه با تفاوت بین قضاء و قدر فرمودید که ام
 اختیار ندارد و ...

 ملجم حضرت در آنجا نسبت به ...استاد: در قضیۀ ابن
 تلمیذ: چون هردوتا قضاء است و هردو در علم الهى هست.

فرمایید مطلب یکى است منتها مقام تکلیف که شما مىطورىاستاد: خب بنده عرضم همین است. همان
آید و در ضمن آن ده نفرى هست که از السّلام مىملجم پیش امیرالمؤمنین علیهکند. آن زمانى که ابنتفاوت مى
فرمایند که اسمت چیست ت مىکنند، حضراش تعجب مىکند و همه از سخنرانىآیند و سخنرانى مىیمن مى
 1«.ارُید حیاته و یرید قتلى»فرمایند: و بعد مى

کنند که قدر او و من این است و به اینجا در آن زمان حضرت در آنجا به همان حیثیت قدر اشاره مى
طورکلی غلط است یعنى حضرت از یک اصلًا به« هرجا بروم»خواهیم رسید. هرجا بروم همین است. یعنى 

های حضرت به همین مسئله یت فعلیه و عینیۀ خارجیه پرده برداشتند و در همان شب نوزدهم هم صحبتواقع
خواهید عوض کنید؟! اگر از قضاء اشاره داشت. گفتند که با شما بیرون بیاییم؟! حضرت فرمودند که چه را مى

جاى شما دوتا اگر باشد به خواهید مرا نجات بدهید ـ قضاء حتمی یعنی همان قدر ـ اگر حتم شدهحتمى مى
تواند مرا نجات بدهد و ]اگر[ حتم هم نشده ]باشد[ شما دوتا هم زیاد هستید! چون یک لشکر بیاید هم نمى

روند، حضرت شود و به آنجا مىحتم نشده و مسئله انجام نشده است. در آنجایى که از زیر آن دیوار بلند می
دیدند دیگر! یعنى اگر به همان امامت رجوع دیدند یا نه؟ قدر مىقدر مىدر اینجا بلند شدن و در آنجا رفتن را 

دانند که ایشان باید به آنجا بروند و از این مکان جایشان را تغییر بدهند و به آنجا بروند. این قَدَر بکنند مى
طور گفتند اینطرف شود. حضرت هم همین کار را کردند پس قضیه فرقى نکرده است منتها در اینجا به آنمى

 که من از آن قضاء که حادث است به قدر رفتم.
 تلمیذ: یعنى بیان فرمودند؟

فرمودند گفت که یا على شما چه کردید؟ حضرت میاستاد: بله. ولى اگر فرض کنید که آن شخص مى

                                                      
. طبقات ابن سعد، طبع اریدُ حِباءَهُ و یریدُ قتَلِى عَذیرَک مِن خَلیلِک مِن مُراد»آمده است:  200، ص ۱2. امام شناسى، ج  1

از طبقات آورده است و ابن شهرآشوب در مناقب  ۱0۱. و این روایت را نیز سبط ابن جوزى در تذکره ص 33، ص 3بیروت، ج 
 «ذکر کرده است. ۱۱8، ص 9الاحیاء، ج  البلاغه طبع مصر، دارالحدید در شرح نهجأبىآورده است، و ابن 80، ص 2ج 
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! قدرم این کنم نداردکند. دیگر از قضاء به قدر فرار مىروم. دیگر تفاوت نمىسمت قدرم مىکه من دارم به
گذارد نیست. یعنى اراده، کند و در آنجا مىنشینم و بعد باد مرا بلند مىاست که بروم و آنجا باشم. دیگر آنجا مى

شود که طور که گفتم همۀ اینها قدر مىشود هماناختیار، رفتن و حرکت کردن، همۀ اینها قدر، قدر، قدر مى
افتد. عین بچه که طرف مىدفعه دیوار از اینو تا این انجام شد یکشود اینها را وقتى جمع بکنید، این قدر مى
شود اینها همه قدَر مى 1قًا ءَاخَرَ﴾ۡ  نَ هُ خَلۡ  ا ثُمَّ أَنشَأۡ  مۡ  عِظَ مَ لَحۡ  نَا ٱلۡ  آن مراتب نطفه، علقه، مضغه، ﴿فَكَسَو
است اما براى امام رضا  شود که براى ما مشهودقدر فعلى مى آید همانو درنتیجه آن موقعى که به دنیا مى

شود چیز مجهولى وجود دارد که حتماً باید آن بچه طور مىات اینگوید که بچهالسّلام هم که دارد به او مىعلیه
به دنیا بیاید و بعد بلند شوند و او را بیاورند به حضرت نشان بدهند و امام رضا بگوید که دیدید گفتم که یک 

نیا آمدن بچه و به دنیا نیامدن، نطفه منعقد شدن و نشدن، چهار ماه شدن و نشدن انگشتش زیاد است؟! نه! به د
دانید که خصوصیت دست من چیست؟ کند. آیا شما الآن مىهمه براى امام رضا یکى است و هیچ تفاوت نمی

کردم تازه توانید؟! الآن که دستم را باز توانید بکنید. چه وقت مىنه! چون دست من بسته است هیچ کارى نمى
ها را ببینند اما براى تر است جلو بیایند و خوب نگاه کنند و این انگشتالآن هم نه! آنهایى که چشمشان ضعیف

کنم چیز مجهولى هست؟! براى شما مجهول است تا وقتى که دست من بسته خود من که الآن دارم نگاه مى
السّلام مثل این دست امده است. براى امام رضا علیهاست. براى مأمون مجهول است تا وقتى که ]بچه[ به دنیا نی

 کند.من است و هیچ تفاوتى نمى
وقت که امیرالمؤمنین علیه السّلام به ملجم فرمودید که آنتلمیذ: فرمایشى که قبلًا نسبت به ابن

جا عالی فرمودید که ایناینکه تو قاتل منى إخبار کردند ایشان گفت که پس من را بکشید. بعد حضرت
اینکه بگوید که مرا بکشید. باید بگوید: چه کار کنم؟ نهملجم باید به امام رو کند و ]بگوید[ که چهابن

 خاکى بر سرم کنم.

 استاد: بله.
 شود؟!تواند دوباره قضاء را عوض کند؟! بنابراین بحث ثابتات چه مىتلمیذ: بنابراین امام مى

 ست.نداریم چون قدر ا« تواندمى»استاد: دیگر 
 تلمیذ: خب پس الآن فرمایش شما دیگر چه معنایى دارد؟

ملجمى زنم؟ وقتى که دیگر ابنگویم باید بُکشید، من چه زمانی این حرف را مىاستاد: ببینید اینکه من مى
فرمودند؟ یااینکه اگر دانید حضرت در آنجا چه به او مىگفت که من چه کنم؟ مىملجم مىنیست! حالا اگر ابن

گفتند وقت حضرت از اول نمىاین بود که در تحت اطاعت امام دربیاید و مطیع بشود و شیعه بشود آن قدرش
گفتند که تو هستى. کلام امام گفتند که احتمال اینکه تو قاتل من باشى هست. نمىکه تو قاتل من هستی، مى
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فرمایند که واقعاً ؟ حضرت مىزند که یا على چه کنمگوید: احتمال، در سرش مىکند! وقتى که مىفرق مى
رود اما عنوان احتمال بیان کردند ـ مىتسلیم هستی؟ بیا و این کار را انجام بده و آن احتمال ـ چون حضرت به

اگر حضرت بگویند که تو قطعاً قاتل من هستى، پس من چه کنم دیگر در اینجا معنا ندارد! اگر واقعاً حضرت 
ها! نحو استعاراتى که حمل بر عنایات و این حرفنحو انشاء هم گفتند، نه بهبه گفتند که قطعاً تو قاتل هستى و

عنوان اخبار گفتند، دیگر معنا ندارد که اصلًا بگوید ]که من چه کنم[ و او هم بگوید که من چه کنم؟ واقعاً به
حو دیگری بشود، تو نگویند که تو این کارها را بکن بلکه قضاء الهى برگردد و بهبسیار خب، حضرت هم مى

هم نخواهد کرد! چون حضرت گفتند که تو قاتل من هستى و این نخواهد کرد! بالأخره این کارها را بکن و این
 حضرت قدر را گفتند نه قضاء. گفتند که قَدَر تو این است.

 تلمیذ: یعنى راه نجات ندارد؟

د و به اینجا خواهى رسید و این افکار استاد: نه دیگر تمام شد. تو همین هستى و این کار را خواهى کر
 در تو پیدا خواهد شد و این کارها را انجام خواهى داد.

 تلمیذ: یعنى جبراً نتوانسته بگوید؟

 استاد: نه خودش نخواسته است.
 کار کنم. جبراً نتوانسته بگوید.تلمیذ: نتوانسته بگوید: من چه

 رش نکرد.استاد: جبراً نه، با اختیار خودش نگفت. کسى مجبو
 تلمیذ: قدرش این بود.

اینکه کند نهاین سؤال را نمى گویم. چون قدرش این است پس خودش هماستاد: من هم همین را مى
 کند مگر اینکه نحوۀ بیان فرق بکند یا کیفیت ...کسى گردنش را گرفته که نکند. سؤال را نمى

رساند. یعنى تغییر قدر را به آن قدر مى تلمیذ: اعمالى هم که انسان انجام بدهد همین است. انسان
 دهد؟می

گویند که باید چرا مى. تمام این اعمال مربوط به این است! هر عملى و هر فکرى و هر خطورى: استاد
مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ ! اینها شوخى نیست یعنى یک واقعیات است! طورى بکنید؟در نماز این

ما فقط ... تا امتحان دارد خب مثلًا چه و چه وگویند که مثلًا فلانی سهکنیم اینکه مىل مىفرمودند که ما خیامى
فرمودند که این حرف غلط ایشان مى. دنبال این هستیم که به فلان امتحان برسیم و بعد از عهده بربیاییمهمین به
تر که آن مسائل در زندگى مهم منتها یک مسائلى هست! هر لحظۀ ما و هر ارتباط ما یک امتحان است. است
آن حوادث و مسائل به نقاط . تر استهایى هست که آنها مسائل مهمیک حوادث و مسائل و پدیده. است

. گذرانیمآید موفق باشیم، آن را مىاگر ما در این امتحاناتى که برایمان در هر لحظه پیش مى. خوردضعف ما مى
گویند که در لذا مى! گذاریمتوجه باشیم به آنجا که برسیم بار زمین مىبىاگر در این مسیر نسبت به این مطالب 

بابا این راهى که طى کردى راه [. بار را زمین گذاشت]دفعه اینکه آنجا یکاینکه در امتحان ماند نه. امتحان ماند
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و این آمادگى را [ ادبه تو ند]این راهى که طى کردى آمادگى اینکه تو را از آنجا بگذراند ! خرابى بوده است
﴿إِلَّا : آیۀ قرآن هم داریم. اى استماند که باید به جایى برسد و یک نهر یا یک رودخانهمثل آدمى مى! نداشتى
اى برسید. رودخانه موج دارد و کمی مسافت خواهید به یک رودخانهشما مى 1﴾.ۦبِيَدِهِ  ۡ  فَةَ ۡ  تَرَفَ غُرۡ  مَنِ ٱغ

خواهى به گویند که وقتى مىدارید و باید انرژى را در خودتان نگه دارید لذا مىطولانى است و نیاز به انرژى 
آنجا برسى آهسته حرکت کن، غذایتان سبک باشد، غذاى سنگین نخورید، آهسته حرکت کنید و استراحت 

و بعد  تان ذخیره است و سرحال و پُر هستیدرسید قبراق هستید و انرژىوقت وقتى به سر رودخانه مىکنید، آن
هایى هست که اینها حرکت دارد ـ توان براى گذشتن از آب در شما شوید ـ رودخانهوقتى که وارد رودخانه مى

 هست.
تا چلوکباب خوردید و شکم تا اینجا آمد خودِ همین کشاندن تا دم حالا اگر آمدید موقع ظهر شش

تا فلان همه را تا چلوکباب و ششه، سهخواهى ]رد شوی؟![ نرودخانه را خدا باید به داد برسد! حالا مى
خوردی و دوتا هندوانه و خربزه هم روی آن ]خوردی[ و افتادی خب بالأخره هم باید بروى. بعد هم بلند 

افتی! رسى میافتى! توان و آمادگى ندارى. تا مىجاى اینکه بایستى مىشدى آمدى و به رودخانه که رسیدى به
طور کرد بلکه خاطر این است که این رودخانه شما را اینطور است نه بهه الآن ایننرفته به تَه آب رفتى! اینک

تان امتحان است! اینجا امتحان فرمودند که در هر لحظهاید. لذا همیشه بزرگان مىاش را ازدست دادهشما آمادگى
حان است، امتحان است، برخورد با این شخص امتحان است، فلان صحبت کردن امتحان است، همۀ اینها امت

 است. خدا به دادمان برسد. واقعاً این مسئله است!
اى نیست. اى بالأخره باید انجام بشود و یک برخوردى باید بشود. این دیگر چارهمرتبه یک قضیهبعد یک

حالا آمادگى براى آن برخورد را دارى؟! باید در دل و در نفست هضم بشود؛ خب بالأخره چیزى نیست، 
 کند.شود و چیز ]عبور[ مىنیست، نفس بلند مى اىمسئله

این مسئله براى همه بود، براى خود من هم بوده است. ما که تافتۀ جدا بافته نیستیم. ما مثل همه هستیم. 
کند به تمهید کردن و تعمیم کردن و گویند که امتحان است پس چیست؟ نفس مدام شروع مىبالأخره اینکه مى

کند کند و کم مىکند و کم مىتااینکه از آن شدت برخورد و آن قضیه و آن حادثه کم میاطمینان ایجاد کردن 
شود، حالا برعکس! اول به این بزرگى است ولى مدام کم مثل آن گُلى که اول ]غنچه[ است بعد ]بزرگ[ مى

گویم آید. من نمىمى مدام از آن فشار و از آن ثقل پایین شود! یعنىکند تااینکه یک غنچه مىکند و کم مىمى
آید مسئله شوخى که آسان است بلکه مشکل است، در بعضى از قضایا و حوادثى که خلاف توقع انسان پیش مى
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 آید.نیست ولى بالأخره پیش مى
اى دارد بعد از زمان مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ من این مطلب را احساس کردم که یک مسئله

و احساسم نسبت به افراد خیلى براى  لى براى من سخت بود. با توجه به آن حال و روحیهافتد و خیاتفاق مى
من مشکل بود. فقط تنها چیزى که باعث شد خیلى سهل باشد ]این بود که[ گفتم: تمام اینها در مرآی و منظر 

]مگر[ این فقط براى السّلام هست یا نیست؟! و بعد هم خدا هست یا نیست؟! در مرآی و منظر امام زمان علیه
ماست و ما از دماغ فیل افتادیم؟! نه، همه بودند! همۀ افراد، اشخاص، بزرگان، اینهایى که فوت کردند و قضایایی 

 هم یکى از آنهاست!دارد، بسیار خوب، اینهم که استثناء برنمىافتد[ خب اینکه ]اتفاق می

 یکی بودن طریق امتحان و حرکت برای همه
طور شد گفتیم که هرچه بادا باد! دیگر گفتم که بادا باد! لذا اینهایى که بود که سهل است، هزار وقتى این

زنیم و از این به بعد هم خواهیم زد؛ بادا باد! حالا افتاد آن بادا باد را ما زدیم و الآن هم مىبرابرش هم اتفاق مى
کند. جریان و تکلیفى هست آدم مثل بقیه، فرقى نمىدیگر همه حساب خودشان را بکنند! یعنی خود ما هم 

باید انجام بدهد! منتها باید چیز کنیم ]بخواهیم[ دستمان را بگیرند و ارتباط را حفظ کنند. محبت و مودّت را 
وقت که گفتم: بادا باد، بالأخره چیزى بود. هنوز مرحوم آقا ـ جاى خودش هست. آنبیشتر کنند! همۀ اینها به

طورکلی نشان داد که ما همه لله تعالی  علیه ـ فوت نکرده بودند و یکى دو ساعت مانده بود. این اصلًا بهرضوان ا
کند ولى آن طریق امتحان یکى است و شویم. نوعش فرق مىطور امتحان مىدر یک سلک هستیم و همه یک
 طریق براى حرکت یکى است.

آورد تد حتى در مورد خودمان، خیلى برایتان تعجب مىافلذا الآن گاهى اوقات یک مسائلى که اتفاق مى
طور با این کیفیت ... نه، تعجب ندارد، دیدیم بابا! مشکل نیست! برو خوش باش! که بله چطور مثلًا این آقا این

شان را حل کنند چرا ما خودمان را به در و دیوار بزنیم؟! صفایت را بکن! دیگران مشکل دارند، مشکل
 حل کنند.شان را مشکل

اى اتفاق افتاد. گفتم که بابا ما با همه آشتى هستیم حالا چندى پیش مشهد بودم، والده بود و یک مسئله
کار کنم؟! چرا من بیایم خودم را ناراحت کنم که شان را حل کنند. من چهآنها با ما آشتى نیستند بروند مشکل

و آن یکى فلان کرد؟! نه! تا حالا چند سال گذشته است؟! طور کرد فلانى به ما اخم کرد و آن یکى ابرویش را آن
اش هم رویش بیاید! ما خلاف نکنیم و از آن مسیرى که گفتند تجاوز نکنیم! چرا بیاییم بیخود اعصاب بقیه

خودمان را خراب بکنیم؟! چرا حالا شخصى که یک مدتى با ما بود و حالا به یک افکار دیگرى افتاده چرا ما 
شاءالله خود او هم بالأخره یک تغییر تفکراتى در دانند. إن]خودمان را درگیر[ کنیم؟! خودشان مى بیاییم خیلى
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 او پیدا بشود.

 های مؤمن با منافقیکی از فرق
دانم ـ فرمودند که وقتى یکى وارد السّلام ـ یکى از این دو، نمىروایت داریم که پیامبر یا امام صادق علیه

شوند! ولى مؤمنین نه، وقتى شوند و وقتى از میانشان برود ناراحت مىد خوشحال مىجمع کافر و منافق بشو
خورند بابا! دعا شان را مىآب 1شوند و اگر بروند نه، طورى نیست!یکى وارد جمعشان بشود خوشحال مى

 کنیم. دعا کردن هم خوب هست. دعا کنیم که خدا ...مى
واقعاً من گاهى اوقات این . گویممن به خودم مى! ما را بگیرد و این را هم باید بدانیم که مبادا غرور

خدایا ! لرزمدهم یک مطالبى در شرف تکوین است اول خودم مىبینم و گاهى اوقات احتمال مىمسائل را مى
 خواهد اتفاق بیفتد و اتفاق خواهد افتاد یعنىاى که مىدر این قضیه! دارما را در این فتنه و این جریان نگه

اول . بینم دیگر یک جریانى است که به اینجا خواهد رسید و دست من هم نیست و بالأخره این خواهد شدمى
 [.بر این است]حالا که مشیتت ! ترسم که خدایا در این قضیه ما را کلّه نکنىخودم مى

خدایا به هر میزانى که مرا در میان مردم سربلند کردى در نفس خودم »فرماید: السّلام مىامام سجاد علیه
هایشان است والّا خورشید برگرداندن معجزۀ ائمه اینها و این حرف! عجب دعاى عجیبى است 2«پست بگردان

مقدار در نفس خودم پست بگردان؛ یعنى من به مرتبۀ عبودیت واقف به همان: فرمایدمی. که معجزه نیست
خدا را شکر کنیم که الحمدلله که تو ! ماند و فقط باید شکر کنیمواقعاً آدم مى! وسط نلرزمخودم این بشوم و

لذا ! کندهیچ تفاوت نمى. اندازۀ سرسوزنى فرق نیستلطفت شامل حال ما شده والّا در بین افراد پیش خدا به
این احزاب ! کندود در خود مىخاطر اینکه احساس کمببه! شود؟کافر چرا خوشحال مى. این مطلب هست
. کند تا یک نفر از آن حزب را در حزب خودش بیاوردرود صحبت مىشود مىبلند مى! اید؟سیاسى را دیده

طور دیگرى در خانه را رود ناهار بخورد، یکظهر که مى. فلان حاجى بازارى در حزب ما آمده است: گویدمی
زند ابرویش را بالا با زنش که حرف مى! الف در حزب ما آمدامروز حاجى فلان از حزب مخ. کندباز مى

اینکه آن داخل ! این چیزها آب إماله است تقریباً! رودامروز آمده، فردا مى! چه خبره یابو؟! برو بابا! اندازدمى
قضیه امروز اینجا آمد فردا با یک [. رودمی]بالأخره یک روزى ! ماند، اینجا که خزانه نیسترود که نمىمى

آن ! آمدند! هان! شودخوشحال مى! رودفردا در یک حزب دیگر مىرود و پسدوباره در یک حزب دیگر مى
خوشحال هستند . بیند؛ بلند شو برویم و لابى کنیم و صحبت کنیم و آن را در حزب خودمان بکشیمیکى را مى
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ها پایین همۀ کلّه! اضافۀ دو برابر رفتندهخورد همۀ آنهایى که آمدند هیچ، بتقّى به توقّى که مى...! و فلان 
کافر به خود ! کندبه خودش نگاه نمى! آمدند و رفتند! ات غرق شده است؟مگر کشتى! چه شده بابا؟! آیدمى

کند، فقط به اعتباریات و منافق به خود و به درد خودش نگاه نمى! همه کافریم! ما کافریم ها! کندنگاه نمی
چنین تبسمى خرده همبه جمعیت آمده، یکرویم سخنرانى کنیم بهیک جایى مى. کنداه مىاوهام و توهمات نگ

طور چرا این[ گوییم کهکه جمعیت کم است می]حالا به یک جایى برویم ! کنیم الحمدلله الحمدللههم مى
مان نگاه و وظیفه به تکلیف. کنیماینها همه برای این است که به خودمان نگاه نمى! طور است؟چرا آن! است؟
 .کنیمنمى

رفتند مخصوصاً روزهاى جمعه که ]مردم[ وقتى که مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ به مسجد مى
گفت. خودم بودم که در اول ظهر یک نفر نبود، فقط ما بودیم! رفت اذان مىخیلى نبودند. اول ظهر خادم مى

کنند؟ کار مىخواهد نباشد! حالا بقیه چهکسى پشت سرش باشد مى خواهد! مىالله اکبرگفتند[: جا ]میهمان
خرده قرآن هم بخوان! سورۀ جمعه بخوان! نیامدند؟! خب سورۀ صف را هم پشت سرش گویند: یکمی

آیند پاشو برو! بنده بودم، طرف بخوان! بابا ساعت سه بعد از ظهر شد دیگر چقدر بخوانم؟ مردم نمى
آورم الآن مُرده است، ما هم به نماز جمعه رفتیم نماز جمعه بخواند، حالا اسمش را نمىخواست در همین قم مى

هنوز نماز شروع نشده بود. خب افراد کمی آمده بودند ]گفت:[ سورۀ جمعه بخوان! آن شخص شروع به 
به خدا غر زد و قدر کسى نیامد تااینکه بلند شد و تازه آمد و آنخواندن سورۀ جمعه کرد و تمام شد، باران مى

]گفت:[ بحمدالله امروز رحمت الهى باعث شده است که جمعیت کم بشود! چه شده؟! تو دارى نماز جمعه 
وقت آن خطبه اثر دارد والّا این خطبه که تو خوانى؟! حرفت را بزن و پایین بیا تمام شد. آنبراى جمعیت مى

کنند و یک فیلم طورى بازى مىست منتها یک فیلم را آنبخوانى هرچه هم بالا و پایین بپرى اثر ندارد و فیلم ا
کند بااینکه یک آید نگاه به جمعیت مىاى اثر دارد که وقتى خطیب مىکنند! آن خطبهرا هم بالاى منبر بازى مى

ها اند و ما باید به همینست که براى ما بیان کردهصف جلویش باشد، فرقى برایش نکند! اینها چیزهایى ا
گذاریم، برسیم جاهایى که بار زمین مىها و همانوقت بر سر امتحاناثر دادیم آناثر بدهیم! اگر ترتیبترتیب

گذاریم! اگر گفتند که آقا شما دیگر این مسئله را اثر ندادیم بار زمین مىگیرد! اگر ترتیبخدا دستمان را مى
ات عیت را ما اینجا جمع کردیم! برو کنار! به عمههمه ما زحمت کشیدیم و جمگوییم که[ اِ اینانجام نده، ]می

گویى که برو کنار؟! نفس وقت مىدهی؟! خودم باید اینجا بایستم و فلان کنم. جمعیت را ما اینجا آوردیم آنمی
کرد به اطمینان دادن و سکینه دادن و آرامش دادن ولى این برعکس مدام نفت را زیاد آن موقع مدام شروع مى

رسد که شروع به حرف کند به نفت ریختن و ریختن و ریختن تا بعد به یک جایى مىدام شروع مىکند! ممى
خاطر چیست؟ کند. اینها همه بهگذرد و شروع به تهمت زدن مىکند و از غیبت هم میزدن و به غیبت کردن مى
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حیم بسِمِ بینى موقع ظهر جمعه است و هشت نفر هستند؛ درست نکرده است! وقتى که مى حمَنِ الرَّ الله الرَّ

تنها روى بقیه تأثیر گذاشته است، تأثیر در خودت گذاشته است، این فهمى این خطبه نهوقت مىآنالحمدلله 
این تأثیرى که [. خواهند بکنندمی]مردم هرکاری . به بقیه کارى نداریم! کار دارى؟حالا بقیه را چه! مهم است

اینکه هشت نفر ! خواندى این اثر را نداشتبا صد هزار جمعیت مىدر خودت گذاشته اگر هزارتا خطبۀ 
تو وقتى  1.واجب چقدر است؟ هفت نفر یا حتى پنج نفر واجب است. دهنداند دارند خطبه را گوش مىنشسته
خواهى نماز را شروع کنى به روایت پیغمبر و شرع باید نماز جمعه را شروع کنى یا به سلیقه و تفکر که مى

آنچه که در شرع داریم این است که اگر مؤمنین به هفت نفر رسیدند که یک نفر بتواند خطبه بخواند  خودت؟!
 ـ در رسالۀ صلاة جمعه ]آمده است[ ـ باید خطبه بگوید، بسیار خب!

گویى که نماز جمعه باید ما در یک جایى مسافرت بودیم، ایران نبودیم. گفتند که آقا مگر خودت نمى
البته در سفر بودیم و در سفر هم اشکال ندارد ]خوانده نشود[ گفتم که بله. گفت: پس بسم الله! خوانده شود؟! 

گفتم: بسیار خب! هفت هشت نفر بودیم بلند شدیم و خطبه خواندیم و بعد هم نماز جمعه را قشنگ خواندیم 
گویند! گفتم مل به تو مىعکنى؟! عالم بىگویى چرا عمل نمىگفتند که خودت که مىو سرجایمان نشستیم. مى

که بسیار خب ولى ما یک مسائلى داریم ولى خب حالا چشم. البته خب خودم قصد داشتم بگویم ولى آن 
 خواستم بگویم.شخص زودتر گفت! خودم مى

پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم گفتند که هفت نفر شدند شما خطبه بخوان. آیا فرمودند که هفتاد هزار 
ند؟! یا چون نه اینجا مسجد است و گنبد دارد و دوتا مناره مثل سیخ بالا رفته و چون این فضاء هست، نفر بشو

کند! روایت هفت نفرِ در روایت را هفتاد هزار نفر کرده است! نه بابا! مناره آجر است و آجر که اضافه نمى
بینیم هر آجرى که بالا زم! ما مىکند عزیهمان است. روایت هفت نفر است. آجر و آهن چیزى را اضافه نمى

 شاءالله خدا دست ما را بگیرد.رود یکى باید اینجا اضافه شود! روایت را باید درست معنا کرد! إنمى
 أللهم صل علی محمد و آل محمد

                                                      
، با قدری اختلاف در هردو مصدر. جهت اطلاع بیشتر رجوع ٣٠٤، ص ٧؛ وسائل الشّیعة، ج 2٣٩، ص ٣. تهذیب الأحکام، ج  1

 .72. ترجمۀ صلاة الجمعة، ص ٤٤٠، ص 2د به مصباح الفقیه، ج شو
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